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دریچه

چرا نظارت بر صداوسیما نیازمند بازنگری است؟ 

رویکرد قانونی به فعالیت ســازمان صداوســیما جمهوری اسلامی 
ایران با توجه به اصل بازنگری شــده در مجلس بازنگری قانون اساسی 
ســال ۵۸ در این جهت حرکت می کند که این ســازمان نتوانسته است 
به وظایف ذاتی خود در دوره پس از بازنگری قانون اساســی عمل کند. 
البته این به آن معنا نیســت که پیش از آن، این ســازمان براساس اصل 
۱۷۵ (قبــل از بازنگــری) عمل کرده باشــد. واقعیت امر این اســت که 
چون هشت ســال از دوران ۱۰ساله بعد از تصویب قانون اساسی کشور 
مــا درگیر یک جنگ تحمیلی که با حمایت کشــورهای خارجی از طرف 
مقابــل همراه بود، بودیم و دســتگاه های تبلیغاتــی دنیا به طور کلی در 
جهت مخالفت با سیاســت های ایران از جمله سیاســت های نظامی و 
جنگی عمل می کردند، صداوســیمای ایران در آن زمان توانســت نقش 
نســبتا مطلوبی داشته باشد و دست کم اینکه مخالفان سیاست های این 
دستگاه چالش های امروز را به دنبال خود نیاورده بود. اما بعد از بازنگری 
و به ویژه بعد از تغییر مدیریت قبلی صداوســیما (آقای هاشمی)، نگاه 
مردم و گروه های مختلف و جریانات سیاســی نسبت به آن تغییر کرد و 
این از آن جهت بود که صداوسیما نتوانست در آن دوران نقش محوری 
در جهــت ایجاد وحدت ملی حول محور اســتقلال، آزادی و جمهوری 
اسلامی ایفا کند. به عبارت دیگر، عملا صداوسیما مفاد اصل ۱۷۵ (یعنی 
حفظ و دفاع از آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین و مصالح کشور) 
را رعایت نکرده بود و به این دلیل خود این دستگاه که باید موجب ایجاد 
اتحاد ملی باشــد، در عمل باعث شد بسیاری از سازمان ها و تشکل های 
سیاســی و... نســبت به آن زاویه پیــدا کنند. هرچه زمان می گذشــت، 
دامنه این زاویه گســترده و گســترده تر شــده و به عبارت دیگر به سمت 
زاویه ۱۸۰ درجه افزایش یافت. از ســال های آخر دوره ریاست جمهوری 
مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی، این وضعیت مشــهود بود و عملا 
ســیر سیاست این سازمان به سمت یک ســویه رفتن و تبدیل شدن آن به 
ارگان جناح یا گروه های خاصی قابل بررســی ست. این امر نه تنها از نظر 
سیاســی، بلکه از جهت نشر اخبار و آگاهی برای مردم هم تا آنجا پیش 
رفت که امروز متأسفانه صداوسیما نتوانسته است در مقابل رسانه های 
بیگانه یا برخی از رسانه های فارسی زبان بایستد. به عبارت دیگر، باوجود 
امکانات فراوان سخت افزاری و نرم افزاری که در اختیار صداوسیما قرار 
گرفته، رسانه های دیگر توانســته اند رودرروی این سازمان از جهت نشر 
اخبار و نظرات سیاســی، بایستند. از این زاویه صداوسیما برخلاف اصول 
دیگر قانون اساســی عمل کرده اســت. در یکی از بندهای اصل ســوم 
قانون اساســی بر بالابردن ســطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها 
با استفاده از مطبوعات و رســانه های گروهی و وسایل دیگر تأکید شده، 
اما صداوسیما نه تنها نتوانسته رســانه های عمومی غیردولتی را در این 
مســیر هدایت کند، بلکه این رسانه ملی خود نیز در این زمینه نتوانسته 
به آنچه در مفاد قانون اساسی آمده است، عمل کند. یکی از ویژگی های 
قانون اساســی کشور ما این است که در اصل ســوم از این قانون، تحت 
عنوان حقــوق ملت در آزادی بیان، آزادی اجتماعات، تســاوی افراد در 
برابر قانون و برخورداری مســاوی همه مردم از حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین آزادی احزاب و اجتماعات 
و نشــریات و مطبوعات و آزادی آنان در بیان مطالب تأکید شده و رسانه 
ملی نه تنها در این جهت نتوانسته است راهکاری ایجاد کند، بلکه خود 
نیز به آن پایبند نبوده و در طول بیســت وچند ســال اخیر، سال به سال و 
روزبه روز از آن فاصله گرفته اســت. به همین جهت، بسیاری از مردم به 
طنز آن را رسانه ای می نامند که با میل خود عمل می کند! اینجاست که 
بایــد از طرح نمایندگان مجلس در مورد نظارت بر اداره صداوســیما از 
تمام جهات استقبال کنیم چه اینکه نظام سیاسی هیچ کشوری نمی تواند 
در برابر اینکه رسانه ملی آن طوری عمل کند که موجب سلطه فرهنگ 
بیگانه یا گرایش مردم بر فرهنگ خاصی شــود، ســاکت بماند چنان که 
حتی در کشورهای غربی مانند فرانسه و انگلیس، یا حتی در کشورهای 
شرقی همچون ژاپن که دارای نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی هستند، 
آنها نیز در برابر حرکت رســانه های اجنبی، دربــاره بازکردن راه فیلم ها، 
گزارش ها و عکس های مبتنی بر فرهنگ بیگانه و نیز یک ســونگری این 
رســانه ها به گرایش های سیاســی متعدد در کشور عکس العمل نشان 
داده اند و با ایجاد محوری که در آن همه حقوق مردم رعایت شــود، بر 
استقلال صداوسیمای خود و اینکه منعکس کننده افکار همه مردم باشد، 
تأکید کرده و برای این گونه رســانه ها در مواردی که از این سیاست خارج 
شوند، ممنوعیت هایی پیش بینی کرده اند. بنابراین اگر از منظر حقوقی به 
صداوسیما و اصل ۱۷۵ کنونی و فعالیت این رسانه نگاه کنیم، ملاحظه 
می شود صداوسیما نه تنها تبدیل به چراغ نظام و جمع شدن همه مردم 
دور آن و اســتفاده از نور نشده است، بلکه چنین به نظر می رسد این نور 

فقط به سمت وسوی خاصی تابیده می شود.

پیشنهاد

شاگردان محمد ذوالنوری روی صحنه می روند
کنســرت هنرجویان اســتاد ذوالنوری روز پنجشــنبه مورخ ۱۹ اسفند 
۱۳۹۵ در ساعت ۱۸ برگزار می شود. سیدمحمد ذوالنوری متولد ۱۳۴۸ در 
شهرستان صحنه استان کرمانشاه است. وی فراگیری ساز تنبور را از سال 
۱۳۶۱ نزد دایی خود، سیدجمشید ستوان، آغاز کرد و مصاحبت با خاندان 
بزرگ مرحوم سید ایاز قزوینه ای، استاد بزرگ و صاحب سبک تنبور، سبب 
آشــنایی هرچه بهتر و بیشتر ایشان با این ســاز شد. وی آموزش سه تار را 
از ســال ۱۳۶۳ نزد مجید رضایی آغاز کرد. در شیراز نزد سعید نیاکوثری 
با شــیوه جلال ذوالفنون آشنا شــد و از سال ۱۳۷۱ نزد حسین علیزاده به 
فراگیری رموز و تکنیک های نوازندگی این ساز پرداخت. همچنین موسیقی 
را به شــکل علمی از سال ۱۳۷۲ با ورود به دانشگاه و در رشته موسیقی 
نزد فرهــاد فخرالدینی، مصطفی کمال پورتراب، حســن ریاحی و محمد 
سریر فراگرفت. هم زمان نوازندگی تار و ســه تار را نزد داریوش پیرنیاکان 
ادامه داد و ردیف میرزا حســینقلی را نزد وی و قطعات ابوالحســن صبا 
را نزد مســعود شعاری نواخت. وی اولین نوازنده ای است که برای تنبور 
متدی نوشــته که در ســال ۱۳۸۲ به چاپ رســیده اســت. ذوالنوری که 
سرپرســت گروه موسیقی کیهان است، از سال ۱۳۸۰ و از ابتدای فعالیت 
گروه موســیقی یارآوا با این گروه همکاری داشــته. عــلاوه بر نوازندگی 
در کنســرت ها و خلوت های موســیقی گروه یارآوا، تعداد قابل توجهی از 
اعضــای این گروه نیز نزد وی آمــوزش دیده اند. از علاقه مندان به حضور 
در این کنســرت دعوت می شــود برای رزرو و خریداری بلیت با شــماره 

۸۸۴۵۴۶۵۸ تماس بگیرند. 

آن روزها

۴۰ سال قبل: 
نخستین کتابخانه 

خصوصی در روستا

جــا دارد از پدرم یاد کنم که مردی 
فرهنگــی بــود؛ یعنی اهــل مطالعه، 
کتاب، نشریه و روزنامه بود. او فرهنگ 
مطالعــه را در من نهادینه کرد تا مدام 
در کتاب ها و نشــریات ســرک بکشم. 
همین ویژگی ســبب شــد تــا به فکر 
گــردآوری کتاب های  و  کتاب خوانــی 
فراوان و تشکیل یک کتابخانه کوچک 
و جمع و جــور در اتاق خودم بیفتم که 
نزدیک به ۵۰۰ کتاب را در بر می گرفت. 
انــواع کتاب ها از داســتانی تا تاریخی، 

شعر، ادب کهن و نوی ایران. 
در آن ســن بــه فکر تأســیس یک 
کتابخانــه خصوصی در روســتایمان 
افتــادم. یک روز در اتاقــم به کتاب ها 
خیره شده بودم که جرقه ای به ذهنم 
خورد. با خود اندیشــیدم چرا من این 
کتاب ها را حبس کــرده ام و در اختیار 
دیگران قرار نمی دهم. همین اندیشــه 
سبب شــد  یکی، دو روز بعد به سراغ 
متولــی حســینیه بالا در روســتایمان 
بــروم و از او بخواهــم کــه یک صفه 
(اتاقک های موجود در حسینیه) را به 
مــن بدهد تا بــا آن کتابخانه کوچکي 
درست کنم. ایشان هم موافقت کرد و 
من با کمک گرفتن از اهالی و همچنین 
معلم هــا، پزشــک روســتا و... بــرای 
کتابخانه روستایمان حدود ۷۰۰ کتاب 
جمع آوری و عملا نخســتین کتابخانه 
خصوصی و غیردولتی را در روستایمان 
راه اندازی کردم. آن زمان من ۲۰ ســال 
داشــتم و پــدرم نیز از دنیــا رفته بود؛ 
بنابراین برخی از کتاب های او را که قبلا 
خودم خوانده بــودم، به این کتابخانه 
دادم و خودم مدیریت اهدای کتاب ها 
به بچه های روســتا را بر عهده گرفتم 
که البته بچه های روستا هم در این کار 
به من کمک بسیاری می کردند. این کار 
من البته ســر و صدای زیادی هم به  پا 
کرد؛ یکی، دو نفر می گفتند من مردم را 
گمراه می کنم؛ اما در نهایت حرف آنها 
خریداری نیافت چون روحانی روســتا 
که مرد روشــن بینی بود، من و نیتم را 
می شــناخت و بــا پدرم هم دوســتی 
زیــادی داشــت و در عمــل از کار من 
حمایت کرد. من شــخصا بر این باورم 
که آگاهی مهم ترین رکن در پیشرفت و 
توسعه افراد است و می تواند سهمی 
مهم تر از هر عامل دیگری در توســعه 
ایجاد کند. برای همین است که وقتی 
بــه بوردو آمدم، به ویژه در آن اوایل که 
از نظر معیشتی دچار مشکلات فراوانی 
بــودم، هیــچ گاه دســت از مطالعه و 
خواندن نکشــیدم. درس و مطالعه و 
کار را با تمامی سختی هایی که داشت، 

باهم جلو می بردم. 
شــاید باور  نکنید؛ باوجود اینکه در 
همه این مــدت از زادگاهم دور بودم؛ 
اما هنــوز بوی خانه هــای کاهگلی و 
ســر و صدای بز و گوســفند در گوشم 
می پیچــد. روزهایــی کــه کودکانــی 
بودیــم و بــا دوســتان دوران کودکی 
سرخوشانه و همدلانه بازی می کردیم، 
به دنبال هــم می دویدیــم در محله 
پایین، محلــه بالا، محله قلعه، فضای 
سرسبز کشــت خونه و پشــت حصار، 
کلاس های درس دبستان ناصرخسرو، 
قنات های آبــادی و... همــه و همــه 
گویی پیش چشــمانم رژه می روند. با 
یزد  میدان هــا و کوچه  پس کوچه های 
یا آثــار تاریخی اش، خاطــرات زیادی 
دارم. یاد این لحظات شــوقی را در من 
ایجــاد می کند و یکبــاره نهیبی به من 
می زند که: حســین رها کن تمامی این 
مسئولیت ها و کارهایی که اینجا  داری 
و برو. اما از ســوی دیگر عاشق بوردو 
و ایــن منطقه هســتم؛ چراکــه بلوغ 
فکــری ام را در بــوردو گذرانده ام و اگر 
احساس کسی این باشد و بیان کند که 
چرا برنمی گردی، می گویم: این شهر را 
دوســت دارم و آنها بــه من اهمیت و 

قدر دادند و حرمت گذاشتند. 
وقتی به کوه های پیرنه در نزدیکی 
شــهر بوردو فکر می کردم و این همه 
علاقه مندی به رنگ ها و گل ها و گیاهان 
رنگارنــگ، می فهمم چرا من این همه 
عاشــق رنگ و گل و گیاهم. درمی یابم 
چرا به ســراغ رنگ های طبیعی رفتم 
و چــرا از الیاف و پشــم طبیعی برای 
فرش ها اســتفاده می کردم و به خاطر 
می آورم پشــم بزهای ندوشــن را که 
به قدری در آن منطقه معروف بود که 

از همه ایران به سراغش می آمدند. 

حسین امینیان ندوشن محمد صالح نیکبخت

حســین امینیان ندوشــن بیــش از ۶۰ ســال قبل در 
روستای ندوشــن یزد به دنیا آ مد، اما دست سرنوشت 
او را به سمتی ســوق داد که با فرش و رنگ  آمیختگی 
شــگفت انگیزی پیدا کند، به نحوی کــه اکنون به عنوان 
یکی از کارشناســان بین المللی فرش شــناخته شــده 
اســت. آقای امینیان ندوشــن اگرچه سال هاست در 
فرانسه به سر می برد،  اما دلش برای ایران می تپد و یاد 
سرزمین پدری اشک شــوق را در چشمانش به حرکت 
درمــی آورد. او مردی فرهنگی اســت و علاقه مند به 
مطالعه کــه در جوانی با گرد آوردن بیش از ۷۰۰ کتاب، 
نخستین کتابخانه را در روستای ندوشن یزد افتتاح کرد. 

آقای امینیان! از گذشته خود بگویید و اینکه چه شد  �
به فرانسه رفتید؟ 

من پیش از انقلاب برای یادگیری زبان فرانسه به انجمن 
ایران و فرانســه در شهر اصفهان می رفتم و بعد از انقلاب 
و در فوریه سال ۱۹۸۰ (اسفند ۱۳۵۸) تصمیم گرفتم برای 
ادامه تحصیل به کشور فرانسه بروم و موقعیت تحصیلی 

آنجا را ارزیابی کنم. 
انتخاب فرانســه هم به این دلیل بود که من از همان 
دوران نوجوانــی کــه به کتاب خواندن علاقه مند شــدم، 
عاشق نوشته های ژان پل سارتر، مونتسکیو و ویکتور هوگو 
بودم. ضمن آنکه فرانسه کشوری فرهنگی است و قلب 

فرهنگ اروپا. 
چگونه به فرش و تعمیر آن و در نهایت تمرکز روی  �

فرش های قدیمی علاقه مند شدید؟ 
 به فرانســه با هدف تحصیلی آمدم که درس بخوانم 
و برگردم. ســال اول نیز همین گونه بود، اما از سال دوم که 
برای تأمین هزینه های زندگی ام مجبور به کارکردن شــدم، 

وارد حیطه تعمیر فرش شدم. 
چرا فرش؟  �

چون آن زمان در فرانسه مهارت کار در شغل دیگری را 
نداشــتم. از ایران هم دو چیز بسیار برای فرانسویان شهرت 
داشــت؛ اول فرش و دوم خاویــار. همین ها کافی بود تا در 
یک مغازه فرش فروشــی ســرگرم کار شــوم و البته روزی 
هفت، هشت ساعت کار بود و هفت، هشت ساعت درس 

می خواندم. 
و شما در آنجا ماندگار شدید؟  �

 بله. به محض اینکه در آنجا کار را آغاز کردم، علاقه مند 
شــدم درباره فرش بیشــتر بدانم، البته من پیش از این و از 
کودکی به رنگ و فرش علاقه داشتم. برای نمونه از فرش 
یزد، اصفهان، کاشــان و نیز زیلوی ده خودمان تجربه هایی 
داشتم. رنگ و پشم های معروفی که در منطقه ندوشن بود، 

در خاطرم مانده بود. بنابراین بیگانه با فرش نبودم. 
 شــاید دوری از وطن یــا همین که بوی فــرش مرا به 
سرزمینم پیوند می داد، نیز عاملی شد که سخت به این کار 

علاقه مند شوم. 
در حین کار، روز و شــبی نبود که دربــاره فرش ایرانی 
و نیــز فرش در دیگر نقاط جهــان تحقیق نکنم و به دنبال 
اطلاعات تازه نباشــم. برای نمونه تاریخ فرش در فرانســه 
را بــه دقت مرور کردم. از رنگ هــا و ترکیبات آن اطلاعات 
دقیق و کاملی به دســت آوردم. همین مســئله باعث شد 
بعد از شش ماه، وقتی که یک فرش فروش به مغازه آمد و 
اطلاعات مرا شــنید، گفت: کاری که شما کردید و اطلاعات 
دقیق و ظریفی که از فرش دارید، یک فرد در ۱۵ ســال هم 

نمی تواند انجام دهد. 
نمونه ای از این اطلاعــات ظریف را می توانید بیان  �

کنید؟ 
برای نمونه می توانســتم وقتی به فرشی نگاه می کنم، 
دریابم که این فرش از چه نوع پشــمی بافته شــده است 
و حتــی قدمت این فرش و جنس پشــم به کاررفته و حتی 

مرغوبیت آن را حدس بزنم. 
مرغوبیت؟  �

بله. البتــه این نکته ای بود که بعدها و با مطالعه روی 
فرش های محتشم کاشــان و چند فرش دستباف معروف 
ایران در مناطق دیگر فرش خیز که از تبارشناســی و سابقه 
تاریخی برخوردار بودند و به نوعی در یک خاندان از پدر به 
پســر به ارث می رسید، به دســت آوردم؛ مثلا فرشی که با 
پشم بره بافته شده باشد با فرشی که با پشم گوسفند بزرگ 
بافته شده باشد، تفاوت دارد یا تاروپودی که از بخش هایی 
از پشم (مثلا پشم های زیربغل گوسفند) گرفته شده باشد، 
مرغوب تر از پشم های نقاط دیگر بدن است. یا می توانستم 

دریابم که هر فرشی در کجای دنیا ساخته شده است. 
من در یکی از نشریات فرانسوی درباره شما خواندم  �

که جنس و مرغوبیت فرش را از فاصله چندمتری روی 
شانه فرد هم می توانید تشخیص دهید؟ 

بله. همه کارشناسان می توانند این کار را انجام دهند. 
در همان مغازه کارتان را ادامه دادید؟  �

من البته روزهای سختی داشــتم. بعد از یک سال ونیم 
کارکردن در آن مغازه به دلیل برخی مشکلاتی که به وجود 
آمد، مغازه بســته و من بی کار شــدم. پولی که برایم باقی 
مانده بود شش هزار فرانک (شــش  هزار تومان آن زمان) 
بود که نمی توانست هزینه مدت زیادی برایم باشد. بنابراین 

باز به دنبال کار رفتم. 
چند روز بعد از بی کاری، نمایشگاهی از اجناس عتیقه 
و قدیمــی در بــوردو برگزار  شــد. باوجود اینکــه ورود به 
نمایشگاه خیلی سخت بود، به هر مصیبتی بود خودم را به 
داخل نمایشــگاه کشاندم. از رئیس نمایشگاه که بعد یکی 
از صمیمی ترین دوستانم شــد، خواستم که وقت کوتاهی 
بــه من بدهد تا نکته ای را برایش توضیح دهم. او ایســتاد 
و چنددقیقه ای به ســخنانم گوش ســپرد. از چشــمانش 

فهمیدم کــه حرف هایم جذبش  کرده  و علاقه مند اســت 
بیشــتر بداند. بیشــتر توضیــح دادم و قانعــش کردم که 

می توانم نیروی مفیدی در نمایشگاه باشم. 
وقتی در نمایشگاه مستقر شدم، توانستم ایده هایی را که 
در زمینه رنگ و فرش داشــتم در یک مصاحبه مطبوعاتی 
بــا روزنامه نــگار یکــی از روزنامه های جنوب فرانســه در 
میان بگذارم و او هم منتشــرش کرد. انتشــار این مصاحبه 

اعتماد به نفسم را بیشتر کرد. 
از ایده گفتید؛ فکر می کنید داشــتن ایده چقدر مهم  �

است؟ 
ســال هاي پیش، یک گفته رئیس جمهور سابق فرانسه 
(ژیسکاردستن) در گوشــم طنین انداز می شد که می گفت: 
«مردم شــرق و خاورمیانه نفت دارند؛ اما ایده ندارند و ما 
ایده داریم و برای پیشرفت، ایده مهم است و نه ثروت». این 
حرف او ضمن آنکه یک نکته کلیدی را در ذهنم ایجاد کرد 
(پروراندن یک ایده)، کمی هم برایم برخورنده بود که چرا 
ایشان فکر می کنند مردم خاورمیانه یا کشورهای غیراروپای 
غربی، بدون ایده هســتند؟ اینجا بود کــه ایده ای به ذهنم 

رسید درباره فرش. 
چه ایده ای؟  �

تــا آن زمان مغازه های فرش فروشــی و تعمیر فرش و 
حتی تولید نخ مخصوص فرش در فرانسه، جدا بودند؛ اما 
من حس می کردم مشتریان نیازمند مجموعه ای از خدمات 
هستند که اگر بتوان در یک جا گردشان آورد؛ شاید در وقت 
و هزینــه هر دو طرف صرفه جویی شــود. به همین دلیل با 
خودم گفتم چه خوب اســت که من همه مشاغل مرتبط 
با فرش را در یک جا جمع کنــم و با همین انگیزه، کارم را 
جدی تر گرفتم و تعمیر، شست وشــو، رنگ طبیعی و حتی 
خدمات کارشناســی فرش را در یک مجموعه جمع کردم. 
ابتدا با یک مغازه اجاره ای شــروع کردم که محل زندگی ام 

نیز بود. 
از قرار، فعالیت و تخصص شما به اندازه ای پیشرفت  �

کرد که جایزه های مختلفی به شــما اهدا شد و نیز افراد 
برجسته کشور از شما در مراسم های رسمی تقدیر کردند 

و جوایزی هم دریافت کردید؟ 
تا ســال ۱۹۸۹ به قــدری کار کردم کــه در رقابت های 
مشاغل کشــوری شــرکت کردم و مدال طلای شاغل برتر 

در رشــته فرش را از دستان فرانسوا میتران، رئیس جمهور 
فرانســه، گرفتم. این اتفاق سبب شــد سفری به شهر های 
مختلف فرانسه داشته باشم و معرفی فرش های عتیقه را 
در دستور کار خودم قرار دهم. به هر شهری که می رسیدیم، 
از شهردار شهر می خواستم یک گره به فرش بزند و سپس 
تــالاری اجاره می کردم یا با هماهنگی مســئولان شــهری 
مکانی در اختیارم گذاشــته می شــد که کارم را تبلیغ کنم. 
ســپس در آن نقطه دار قالی را برپــا می کردیم و به مردم 
نشان می دادیم چگونه یک فرش بافته و ساخته می شود. 
این اتفاق برای آنها هم عجیب بود و هم شــایان توجه که 
وقتی می فهمیدند یک فرش دستباف با چه دقت، ظرافت 

و مشقتی ساخته می شود. 
عــلاوه بر ایــن کار، نمایشــگاه فرش هــم برگزار  �

می کردید؟ 
 ایده آرمانی من در کار فــرش این بود که روزی بتوانم 
در نمایشگاه هایی با طراز بالای هنر و صنعت شرکت کرده 
و کار عرضه کنم؛ بنابراین بعد از این اتفاق که ســبب شــد 
من بیشتر شــناخته شــوم، مدتی بعد آقای شبان دلمس 
(جوان ترین ژنرال همراه ژنرال دوگل در جنگ دوم جهانی 
که پست های نخســت وزیری و ریاست مجلس فرانسه را 
داشــت) به گالری من آمد و وقتــی با هم صحبت کردیم، 
بسیار علاقه مند شد که به من و ایده ام کمک کند. او فردی 
تیزهوش و هنرشــناس بود و آن زمان هم ریاست مجلس 
نمایندگان فرانســه را بر عهده داشــت. پیــش از این هم 
شــهردار بوردو بود. او شــیفته کار و فعالیت من در فرش 
شــد و کمک کرد تا نخستین نمایشــگاه فرش را با حضور 
وزیر تحصیلات عالی فرانســه افتتاح کنم. بعد از این دوره 
بود که غرفه های فرشی که من برای نمایشگاه های مختلف 
برگزار می کردم، از اعتباری ویژه برخوردار شد؛ به نحوی که 
اگر اغراق و حمل بر خودستایی نشود، در اسپانیا و فرانسه 
غرفه هایی که من برپا می کردم یا در نمایشــگاه   فرش های 
هنری و عتیقه ای که برگزار می شود، به قاعده از من دعوت 
می شــود تا در آن نمایشگاه حضور داشــته باشم یا اینکه 

برخی از فرش هایم را در آنجا نمایش دهند. 
در میان این فرش های متعددی که شما یا در گالری  �

عرضه کردید یا دیگران برای تعمیر به سراغتان آمدند، 
آیا فرش ویژه ای هم بود؟ 

فرش زیاد بود؛ اما آنچه در ذهن من باقی مانده اســت، 
فرشی است که به دســتور ناپلئون ساخته شده بود که در 

موزه خاندان روچیلد بود. 
آنها یک موزه تخصصی از اشــیاي عتیقه داشتند که از 
جمله آنها فرشی بود از ناپلئون که تقریبا عملا نابود شده 

بود و کسی زیر بار تعمیر آن نمی رفت. 
بــه یــاد دارم وقتی این فــرش را برایم آوردنــد، تقریبا 
از دســت رفته بود؛ اما حسی ناشــناخته به من می گفت 
می توانــم این فرش را  احیا کنم. گویــی فرش خود با من 
سخن می گفت و دعوتم می کرد که نجاتم بده. واقعا کاری 
پرخطر و ریســک بود که با استفاده از دانشی که در ترکیب 
رنگ داشتم و تشــخیص رنگ دقیق تاروپودهای فرش، به 
مدت چهار ســال روی آن کار کردم تا توانستم آن را نجات 

دهم. 
این فرشــی بود که ناپلئون در زمان ویکتوریا دستور داد 
بســازند تا در قرارداد بسیار مهمی که بین دو کشور بریتانیا 
و فرانســه منعقد می شود و دو کشور برای سازش و پیمان 
دوستی بستند، آن را به خانواده سلطنتی انگلیس و ملکه 
اهدا کننــد. یک طرف این فــرش به انــدازه اصلی ملکه 
ویکتوریا بود و دست چپش ناپلئون و لب و چشم ها و پایین 

هم قسمتی از قراداد میان دو طرف نوشته بود. 
نظرتان درباره وضعیت فرش ایرانی چیست؟  �

ایــران همچنان که قبلا هم توضیــح دادم، در دوره ای 
ســرآمد ســاخت فرش در جهــان بود. اکنون هــم اگر به 
ریشــه های خاندانی در ایران بازگردید که فرش هایشان در 
دنیا تک و بی نظیر اســت، مانند خاندان محتشم در کاشان، 
می توانید این ریشــه های هنری را در کار ببینید. البته فرش 
در غرب هم به عنوان فرش دیــواری و هم به عنوان فرش 
روی زمین استفاده می شود. در واقع اینجا همان بُعد هنری 
فرش نیز اهمیت پیدا می کند، مثل تابلوی نقاشی که افراد 

آن را به عنوان یک کار هنری نگه می دارند. 
اما در چند دهه گذشــته متأسفانه فرش ایران با افولی 
شگفت انگیز روبه رو شده است و به جای آنکه بر بُعد هنری 
کار افزوده شــود، بر بعد تجــاری کار افزودند و در این بعد 
نیز به اندازه ای افراط کردند و اســتانداردهای کار فرش را 
پایین آوردند که سبب شد فرش ایران آن اهمیت و شهرت 
گذشته را از دست بدهد. همین مسئله سبب شد رقبا بازار 
را به دست بگیرند؛ به ویژه چینی ها که حتی باعث کسادی 
بازار فرش های ترکیه و فرانســه شدند. این برای من اسباب 
شرمســاری اســت که بگویم یا ببینم در جایی مانند ایران 
فرش چینی فروش می رود. من از مسئولان می خواهم که 

فکری برای این کار بکنند. 
الان نصف فرش های دنیا را چینی ها درســت می کنند. 
آنهــا از فرش های مناطق مختلف اصفهان، کاشــان و قم 
و دیگر کشــورها کپی می زنند و بــازار فرش را عملا قبضه 

کردند. 
در روزنامه ها خواندیم که آقای شــیراک نیز مدال  �

شــهر پاریس را به شما اهدا کرد. خاطره ای از ایشان در 
ذهن دارید؟ 

 از دوره شــهرداری که خاطــرات فراوانی دارم؛ اما 
اجازه دهیــد خاطــره ای از دوران ریاســت جمهوری 
آقــای شــیراک بگویم که جدای از ســمت سیاســی، 
فردی شــوخ طبع و دوست داشــتنی بودند. شاید برای 
مخاطبان روزنامه شــما جالب باشــد. سال ۱۹۹۶ که 
آلن ژوپه نخست وزیر و ژآک شیراک رئیس جمهور بود، 
قرار بود نشســتی بین رؤسای فرانســه و انگلیس (آن 
زمان جان میجر نخســت وزیر انگلیس بود) در ســالن 
افتخاری شهرداری بوردو برگزار شود؛ اما دو روز مانده 
به مراســم، یک بمب گذاری آنجا صورت گرفت؛ با این 
همه آنها تصمیم گرفتند مراسم را به جایی دیگر نبرند 
و همان جا برگزار کنند. توجیه شــان هم این بود که در 
برابر تروریســت ها نباید عقب نشــینی کرد و باید نشان 

دهیم از تروریست نمی ترسیم. 
تعــدادی متخصصــان دکــور از ریاســت جمهوری و 
نخســت وزیری آمدند که با آنها همکاری کردیم و دو روزه 
درستش کردیم؛ بنابراین من سریع این کار را کردم و جالب 
اینکه برای تمام کردن کار تا ســاعت چهار صبح هم بیدار 
بودیم. برای حُسن اختتام هم فرشی اصفهانی را روی زمین 
کنفرانس گذاشتم.  وقتی کار تمام شد، آقای شیراک (که از 
دوران شــهرداری پاریس همدیگر را می شناختیم) و ژوپه 
برای بازدید آمدند و آقای شــیراک رو به من کرد گفت: کار 
دنیا رو می بینی  آقای امینیان! فرانسوی ها این ساختمان را 
بمب گذاشتند و شــمای ایرانی به ما کمک کردید که آنجا 

به موقع آماده شود. 

گفت وگو با حسین امینیان ندوشن، برنده مدال طلای هنری فرش در فرانسه

فرش ناپلئون به من گفت: نجاتم بده
 سیدابوالحسن مختاباد

«حسین امینیان ندوشن» نزدیک به ۴۰ سال قبل به فرانسه و شهر بوردو رفت و توانست با استمرار مطالعه 
و تجربه در زمینه فرش و نیز مقایســه انواع فرش های قدیمی، به یکی از گالری داران شاخص فرش در فرانسه 
تبدیل شــود که فقط فرش های عتیقه بالای صد ســال عمر را تعمیر و به تماشــا و فروش می گذارد. در واقع 
مهارت و ظرفیت های او به اندازه ای اســت کــه به گفته خودش در نزاع های بزرگ بــرای تعیین تاریخ دقیق 
برخــی از این فرش های قدیمی که قیمت و ارزش معنوی و مادی آنها ســر به میلیون ها دلار می زند، ســخن 
او فصل الخطاب شــناخته می شــود، چراکه او از طرف دادگستری فرانسه یا شــرکت های بزرگ بیمه به عنوان 
کارشــناس نهایی تعیین قدمت و ارزش هنری یک کار ورود پیدا می کند و نظرش نهایی و بی برگشــت است. او 
در کنفرانس های زیادی درباره فرش و ویژگی های آن ســخن گفت و نیز کارگاه های بسیاری در شهرهای اروپا، 
به خصوص بارسلون، مادرید و موناکو برگزار کرد. همین ویژگی سبب شد در سال ۱۹۸۹ از سوی فرانسوا میتران 
به کاخ ریاســت جمهوری فرانســه دعوت شود و مدال طلای بهترین شاغل ســال را در رشته خود از دست او 
بگیرد. این سابقه سبب شد او از سوی خاندان روچیلد برای تعمیر و احیای یکی از فرش های معروف ناپلئون 
دعوت شــود و چنان که خود می گوید با کاری چهارساله توانســت این فرش را احیا کند و به موزه این خاندان 
برای نمایش بازگرداند. در کنار آن، او از سوی جک شبان دلماس (نخست وزیر و ریاست مجلس وقت فرانسه) 
که به مدت چند دهه شهردار شهر بوردو بود، مدال شهر بوردو را دریافت کرد. بر کارنامه افتخارات او باید مدال 
شــهر پاریس را نیز افزود که از دستان ژاک شیراک (شــهردار آن دوران و رئیس جمهور اسبق فرانسه) دریافت 
کرد، مدال شــهری که از آن با عنوان عروس شــهرهای دنیا یاد می شــود. بعدها در نمایشگاه های بزرگ فرش 
پاریس یا بارسلون و مادرید در سال های ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ غرفه او به عنوان بهترین غرفه فرش معرفی شد.

دیدار با شیراك


